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چارلی مرغ می شود
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انتشارات پافین
شماره ی 80 خیابان استرند

لندن

خواننده ی عزیز

شـاید یادتـان باشـد در پایـان کتاب قبلـی، چارلی مرغ 
می شود، به شما توصیه کردیم که دیگر هیچ وقت کتاب های 
سـم کوپلنـد را کـه مثاً نویسـنده اسـت، نخوانید. هشـدار 
دادیم او دروغ گویی بدنام و نویسنده ای کم استعداد است.

ولی انگار هنوز همان آش و همان کاسه است.
این همـه هشـدار دادیـم و حـالا ایـن کتـاب جدید توی 
دسـتتان اسـت. تـازه خواندنـش را هـم شـروع کرده ایـد! 

خودتان را به آن راه نزنید. این جمله را دارید می خوانید.
و این یکی را.

پس چرا ول کن نیستید؟
همین الان دست از خواندن بکشید.

هنوز هم دارید می خوانید، نه؟
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چرا چنین اخطار واضحی را نادیده گرفتید؟ لابد شما از 
آن آدم هایی هستید که انگشتشان را روی آتش می گیرند 
تا ببینند واقعاً داغ است یا نه، یا آشغال های روی زمین را 
برمی دارند و می گذارند توی دهانشان و می جوند، چون به 
چشمشان شکل کشمش  آمده، با اینکه همان موقع یکی 
بهشان گفته که ‘اون رو نذار توی دهنت؛ آشغاله’. فقط این 

مثال رفتار شما را توجیه  می کند.
خـب بگذاریـد یـک بـار دیگـر سـنگ هایمان را با شـما 
وا بکنیـم: ایـن کتـاب هم بهتـر از کتاب اولی نیسـت. تازه 
شـاید بدتر هم باشـد. خیلی بدتر. ولی خب تا آنجا که ما 

فهمیدیم، انگار شما اخطارها را جدی نمی گیرید.
شـاید این را هم یادتان بیایـد که قول داده بودیم دیگر 
کتابـی از سـم کوپلند منتشـر نکنیم. متأسـفانه وکیل های 
زیـادی بـه عرضمـان رسـاندند که مـا التزام قانونـی داریم 
کـه ایـن کتاب را منتشـر کنیـم ؛ یعنی اینکـه از نظر قانونی 
مجبوریم. ولی شـما مجبور نیسـتید این کتاب را بخوانید. 

خودتان خواستید. بهانه  نیاورید.
اگـر احیانـاً در کتاب فروشـی یا کتابخانه هسـتید و این 
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کتـاب را برداشـته اید، خیلـی راحـت بگذاریـدش زمیـن و 
برویـد. ازتـان خواهـش می کنیـم به جایـش یـک کتـاب 

سودمندتر و آموزنده تر انتخاب کنید.
اگر هم کار از کار گذشـته اسـت و در خانه نشسـته اید و 
شاید جلوی آتش جا خوش  کرده اید یا توی تخت، زیر پتو 
جایتان گرم ونرم شده است و نشسته اید تا کتاب بخوانید، 

فقط باید یک چیزی بهتان بگوییم: 
امیدواریم همان اندازه که ما از انتشـار این کتاب متنفر 

بودیم، شما هم از خواندنش بدتان بیاید.

ارادتمند شما
انتشارات
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فصل ۱
یکی مدام چارلی مک گافین را تعقیب می کرد.

سایه ای بدجنس او را زیرنظر داشت و مدام منتظر بود.
چیزی یا کسـی توی راهروهای مدرسه دزدکی دنبالش 

بود؛ یک وجود خبیث، شیطانی، پنهان و ناشناس.
چارلـی دسـتش را به کمـرش زد و گفـت: »ببین دیلن، 
می دونم دنبالمی. می بینمت. می شه ولم کنی؟ اصاً بهت 
نمـی آد از ایـن کارهـا بکنی. جـدی می گم دیلن، از پشـت 

ستون بیا بیرون.«
دیلن از پشت ستون بیرون آمد.

چارلـی ادامـه داد: »اون کاه مسـخره رو هـم از سـرت 
بردار.«

دیلن کاه مسخره را از سرش برداشت؛ کاهی شل و ول 
و تابستانی که از مامانش قرض گرفته بود.

»اون عینک آفتابی رو هم همین طور. اون رو هم بردار.«
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